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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

همیشه گزینه ای دیگر روی میز است!
زن 30 ساله ای هســتم که در خانواده ای با قوانین ســخت گیرانه بزرگ شدم. 

پدرم شغل دولتی داشت ولی مردی خشن بود که حتی لبخندهای مرا در خیابان 

هم رفتاری زشت و بی اخلاقی تعبیر می کرد. مادرم نیز با آن که بسیار مهربان و 

آرام بود اما در برابر نگاه های سرزنش آمیز پدرم بلافاصله سکوت می کرد و حق 

اعتراض به رفتارهای پدرم را نداشــت. زمانی که به ســن نوجوانی رســیدم آرزو 

داشتم مانند خیلی از دوستانم لباس های دلخواهم را بپوشم، به مهمانی بروم و با 

جنس مخالف بدون مزاحمت دیگران صحبت کنم! ولی پدرم نه تنها اجازه چنین 

رفتارهایی را به مــن نداد بلکه در دوران دبیرســتان رفت وآمدهایم را به شــدت 

کنترل می کرد و من حق حتی چند دقیقه تاخیر تا رسیدن به خانه را هم نداشتم!

خلاصه در حالی که از این وضعیت زندانی گونه بســیار دلگیــر و ناراحت بودم، 

روزی در مسیر مدرسه با پسری آشنا شدم که مهرش در دلم نشست. او دو سال 

از من بزرگ تر بود و با طمانینه خاصی به حرف هایم گوش می داد و گویی مرا به 

خوبی درک می کرد و احساسم را می شناخت! اما خیلی زود پدرم متوجه ماجرا 

شــد و همه چیز به پایان رســید. از آن روز به بعد من دیگر »هــادی« را ندیدم و به 

خاطر بی اعتمادی پدرم در منزل زندانی شدم. حال فقط درس می خواندم و به 

دانشگاه می رفتم. وقتی به آخرین ترم تحصیلی رسیدم، روزی مادرم مرا به داخل 

اتاق برد و گفت: »حالا وقت ازدواج است.« پدرم به خواستگاری »احسان« از من، 

نظر مثبتی داشت و مادرم نیز به ازدواج من با پسرخاله ام تاکید می کرد ولی هیچ 

گاه علاقه قلبی به »احسان« نداشتم. او را جوانی می دانستم که بله قربان گوی 

مادرش است و هیچ تصمیمی در زندگی بدون اجازه مادرش نمی گیرد! از سوی 

دیگر پدرم او را جوانی مودب و عاشق می دانست که شغل خوبی دارد و می تواند 

مرا خوشبخت کند! نمی دانم چه شد که »بله« را گفتم و زندگی ام را با »احسان« 

شروع کردم. شاید می خواستم از شرایط سخت گیرانه زندگی در خانه پدری فرار 

کنم یا فکر می کردم بعد از ازدواج آزادی های بیشتری دارم! ولی گویی اشتباه 

می کردم چون ... و رفتار »احسان« هیچ تفاوتی با پدرم نداشت. فقط خاله ام به 

جای »احسان« تصمیم می گرفت و او فقط مجری اوامر مادرش بود.

با وجود ایــن در آخرین روزهای دانشــگاه وقتــی فهمیدم باردار شــده ام خیلی 

خوشــحال بودم چراکــه با بــه دنیــا آمــدن »آراد« اندکی احســاس شــادمانی و 

خوشــحالی به زندگی بازگشــته بود. هر بار که بــا او درباره زنان دیگری ســخن 

می گفتم مدام این جمله را بر زبان می راند که »همیشــه گزینه دیگری روی میز 

اســت!« من هم موضوع را به شــوخی می گرفتم که برخی لفاظی های سیاسی 

را مســخره می کند! ولــی در یک روز وقتی دچار شــوک روانی شــدم که صفحه 

شــخصی پنهانی را در گوشــی تلفــن همراهش پیدا کــردم و تصاویــر و جملات 

عاشقانه از زنان غریبه دیگری دیدم که با آن ها در ارتباط نزدیک بود وحتی عکس 

هایی زننده با یکدیگر به اشتراک گذاشته بودند. 

هنگامی که موضــوع را برایش بازگو کردم خیلی خونســرد گفــت: تو زن خوبی 

هستی اما من دنبال چیز دیگری می گردم. همان طور که گفتم »همیشه گزینه 

دیگری روی میز است.« تازه فهمیدم که منظور او هوسرانی با زنان دیگر است! 

انگاری تیری وحشتناک در قلبم  فرو رفت و دستانم به لرزه افتاد. در این وضعیت 

بود که »احسان« هم متوجه ارتباط غیراخلاقی من با »بابک« شد و تصمیم گرفت 

مرا طلاق بدهد. تازه فهمیدم که هدف بابک از این آشنایی فقط نقشه ای برای 

هوسرانی بود و من بازیچه ای بیش نبودم. »احسان« دیگر اجازه نداد به زندگی 

مشترک با او بازگردم و فرزندم را در آغوش بگیرم! حالا که همه زندگی ام نابود 

شده است تازه می فهمم که چقدر »احسان« مرد بامحبت و عاشقی بود که من قدر 

او را ندانستم و به دنبال آرزوهای پوشــالی تحت تاثیر فضای مجازی،آینده خود 

و فرزندم را به تباهی کشــاندم. اکنون فقط اشــک می ریزم و به رفتارهای زشت 

خودم می اندیشم که چرا وارد این بازی باطل و هوس آلود شدم. ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت این ماجرای 

تکان دهنده، سرگرد احسان ســبکبار)رئیس کلانتری شــفای مشهد( دستور 

داد تا اقدامات کارشناســی و مشاوره ای برای بازگشــت این زن نادم به زندگی 

مشــترک گذشــته اش در دایره اجتماعی کلانتری مورد بررســی و کاوش قرار 

گیرد.

بر اساس ماجرای واقعی درزیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 اعضای یــک باند گوشــی قاپــی که ســرکرده آن 

خــود را »تنهــای وحشــی«می نامیــد درحالی با 

تلاش گســترده نیروهای کلانتری نجفی مشهد 

دستگیر شــدند که دختر 18ســاله معروف به »ســوگند« نیز از اعضای 

اصلی این باند بود.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، به دنبال ســرقت گوشــی 

تلفــن نوجــوان 13ســاله ای در بولــوار کوثر مشــهد که توســط دختر و 

پسرموتورســوار رخ داد، بلافاصلــه تحقیقــات گســترده ای بــا دســتور 

مستقیم سرهنگ محمدچراغ)فرمانده انتظامی مشهد( برای شناسایی 

و دستگیری سریع و مقتدرانه اعضای این باند گوشی قاپی آغاز شد.

 با این فرمان انتظامــی، خیلی زود گروهی از افســران کارآزموده دایره 

تجســس با نظارت و هدایــت ســرهنگ محمدولیان)رئیــس کلانتری 

نجفی(تشکیل جلسه دادند و ماجرای گوشی قاپی های اخیر در حوزه 

استحفاظی را زیر ذره بین تحقیقات بردند.

بررســی های تخصصی و میدانی نیروهای انتظامی با بازبینی دوربین 

های مداربسته بیانگر آن بود که موتورسوار ســابقه داری به نام محسن 

و دختر معروف به »سوگند« این ســرقت ها را انجام می دهند؛ بنابراین 

آن ها بــا هماهنگی مقــام قضایــی وارد عمل شــدند و مخفیگاه ســارق 

موتورســوار را در بولوار توس شناســایی کردند. طولی نکشــید که پسر 

مذکور دستگیر و به مقر انتظامی انتقال یافت. »محسن« متهم23ساله 

که در دایره تجســس مــورد بازجویی های فنــی قرار گرفتــه بود ضمن 

اعتراف به 30 فقره گوش قاپی در مناطق وکیل آباد، هفت تیر، هاشمیه، 

کوثرشــمالی و جنوبی، صیاد شــیرازی، باهنر، جلال آل احمد و جاده 

قدیم)بولوارتوس( نشــانی »سوگند«)دختر18ســاله(را نیــز به پلیس 

لو داد و بدیــن ترتیب عوامل انتظامی این دختر ســارق را نیــز در بولوار 

طبرســی شــمالی به دام انداختند. این دختر که خــود را معتاد و مجرد 

معرفی می کرد مدعی شد در 3فقره از سرقت ها نقش داشته است.

بنا بر گزارش  روزنامه خراسان، دو عضو باند همچنین مالخر و سرکرده 

باند را که خود را »تنهای وحشــی« می نامید و این عنوان را روی بدنش 

خالکوبی کرده بود به پلیس معرفی کردند و مدعی شــدند همه گوشی 

های ســرقتی را به این جوان 23 ســاله مجرد فروخته اند. آن ها گفتند 

او یک پاتوق مخفی دارد که درآن جا انــواع موادمخدر نیز به فروش می 

رســد. با این اطلاعات، بی درنگ گروه عملیاتی کلانتری نجفی، عازم 

بولــوار توس 33 شــدند و بــه تحقیق نامحســوس درباره پاتــوق مذکور 

پرداختند. ســاعتی بعد نیروهای انتظامی با رفت وآمدهای مشکوک، 

ایــن مــکان را شناســایی کردنــد و »تنهــای وحشــی« را به همــراه یکی 

دیگر از اعضای این باند درحالی دســتگیر کردند و هــر دو معتاد بودند 

و سوابق کیفری داشــتند. در همین حال و در بازرســی از پاتوق مذکور 

مقادیر زیادی انواع مواد مخدر صنعتی به همــراه قرص های اعصاب و 

روان و مخدردار کشف شد. طولی نکشــید که با جمع آوری بسته های 

ماریجوانا، هروئین، شیشه،گل و قرص های غیرمجاز، تعدادی گوشی 

های سرقتی که 6 دســتگاه از آن ها نشان آیفون دارد به همراه تعدادی 

شمشیرهای اره ای و قمه کشف شد و »تنهای وحشی« با مالخر دیگر به 

مرکز انتظامی انتقال یافتند.

مالخر ســابقه دار این باند در اعترافات خود ضمن اقرار به خرید گوشی 

های ســرقتی از »محسن«)ســارق( ادعا کرد: گوشــی های آیفون را به 

مبلغ5میلیون تومان خرید و برای دیگر گوشی ها،مبلغ پایین تری می 

پرداخت. او همچنین مالکیت موادمخدر را پذیرفت.

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکــی اســت: در همین حال 

مالخر19ساله باند نیز با بیان این که به مواد مخدر سنتی شیره وتریاک 

اعتیاد دارد،گفت: مقداری از هروئین های کشف شده را برای مصرف 

خودمان نگهداری می کردیم که با علیرضا)معروف به تنهای وحشــی( 

مصرف کنیم اما »گل«هایی که در پاتوق کشــف شــد به من تعلق دارد. 

همچنین دو دستگاه گوشــی ســرقتی را که علیرضا از محسن)سارق(

خریده بود در دست من امانت بود.

تحقیقات بیشتر در این باره با نظارت رئیس کلانتری نجفی ادامه دارد.

 

 

 

 ماجرای »سوگند« دختری در باند»تنهای وحشی«!
 با اعتراف گوشی قاپ های معتاد لو رفت

اعضای این باند تاکنون به 30فقره سرقت در مشهد اعتراف کرده اند
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 سوداگر مرگ
 ۲ کيلو ترياک  را بلعید

دستبرد کارگر تبعه خارجی  به یک تن پسته 

توکلی -پلیس 2 کيلو ترياک بلعيده شده توسط 
يک  قاچاقچی را کشف کرد.به گزارش خراسان، 

هوشــياری نیروهــای  پليس شهرســتان انار از 

توابع کرمان فردی که به شــکلی بــاور نکردنی 

دو  کيلوگرم ترياک را بلعيده بود پيش از رسيدن 

به مقصد در چنگ قانون گرفتار شد.جانشین 

انتظامی گفــت: پس از خارج کــردن اين حجم 

مواد از معده متهم، بازجويي های اوليه انجام و 

اين فرد با تشکيل پرونده مقدماتی تحويل مرجع 

قضايی شد.سرهنگ گلستانی  کشف اين شيوه 

حمل مواد را نشان دهنده هوشــياری و تلاش 

بی وقفه  نیروهای خدوم انتظامــی  در مبارزه با 

ســوداگران مرگ ذکر کرد و گفت: اين متهم با 

اين اقدام هم جان خود را به خطر انداخته بود و 

هم در صدد به تباهی کشاندن قشر جوان جامعه 

بود که خوشبختانه ناکام ماند.

کرمانی-کارگر  افغانســتانی کارگاه ضبط پســته سارق 
از کار درآمــد. به گــزارش خراســان، فرمانــده انتظامي 

رفسنجانی بیان کرد: به دنبال  مفقود شدن یک تن پسته 

در انبارگردانی در کشــکوئیه رفسنجان، پلیس به کارگر 

انبار مظنون شد و این فرد را دستگیر کرد.سرهنگ اميری 

سبتکی  افزود: در پی شکايت مالک يک کارگاه ضبط پسته 

در بخش کشکوئيه مبنی برکم شــدن يک تن از مغزهای 

پســته در انبارگردانــی  اخير، مامــوران انتظامــی اولين 

مظنون اين پرونده را که کارگر همين انبار بود دست‌بند 

زدند.وی خاطرنشان کرد: اين متهم که از اتباع خارجی  

بود در تحقيقات پليســی به ســرقت یک  تن پسته به مرور 

زمان طی  يک سال گذشته  اعتراف و اقرار کرد: پسته هاي 

سرقتی  را به يک نفر خريدار مال سرقتی  می  فروخته است 

که در ادامه  بلافاصله  اين فرد دســتگير و خودروی وانت 

پرايدی  هم که در سرقت به کارگيری شده بود توقيف شد.

عکس ها اختصاصی خراسان


